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  سهم اعداد در آفرينش صناعات بديعي در قصايد خاقاني

  ∗فرامرز ياوري

  چكيده
 صناعات بديعي در است سهم اعداد در آفرينش انواع شدهدر اين مقاله سعي

بسامد اعداد اصلي، ترتيبي، كسري و شكل عربي . دشوقصايد خاقاني مشخص 
  . يكي از وجوه تمايز اشعار خاقاني با اشعار ديگران است؛آن

النظير، ايهام تناسب، تكرير، جناس، هايي چون مراعاتخاقاني در خلق آرايه
  .استبهره جستهنحو شايسته طرد و عكس، مبالغه و غيره از اعداد به
ها در  زيباييعنوان يكي از عناصر سازندةهدف از اين مقاله، معرفي اعداد به

  .نظر ادب دوستان به اين نكته، براي التذاد بيشتر است جلبقصايد خاقاني و

  .اعداد، صناعات بديعي، قصايد خاقاني: هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهرانفوق ∗
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  مقدمه
 مثل صفات شمارشي، در آثار هر شاعر ،ارف معمول و متعشيوهاستعمال اعداد به

شكل هنري، در آثار كمتر شاعر كارگيري آن به اما به،شوداي يافت ميو نويسنده
  .شوداي پيدا ميو نويسنده

 شاعري خود را  كه شيوة،سراي مشهور قرن ششم قصيده،خاقاني شرواني
  .استدهد ربومينه گوي سبقت از اقران خوزداند، دراين مي1»طريق غريب«

سازد كه ذهن و طبع وي انس و اندكي تأمل در اشعار اين شاعر توانا روشن مي
يافت كه توان كمتر شعري از اشعار وي مي. استپيوندي عميق با اعداد داشته

 شكل زيبا و هنري دركـنار هـم چيده نشدهكم در يكي از ابيات آن، اعداد بهدست
  .باشد

  اعداد به اشكال مختلف، همراه با معدودهاي مناسب، اي از كه مجموعهوقتي
  كند، ارزش هنري  معنايي منظم ايجاد مينشيند و باهم يك رابطةكنارهم مي

  . داردافزايد و خوانندگان را به شگفتي واميالعاده به كلام ميفوق
ل تنوع دليشود، كه بهنظير مي مراعاتنشيني اعداد، اغلب منجر به خلق آرايةاين هم

شود، از ها حاصل ميهايي كه خصوصاً ازحيث ترتيب قرارگرفتن آنكاربرد و زيبايي
براين، خاقاني انواعي از صناعات بديعي مانند علاوه. اي برخوردار استجايگاه ويژه

ونشر، طرد و عكس، تكرير، ايهام تناسب، جناس، مبالغه، تضاد، موسيقي حروف، لف
 اصلي آنها نه كلمات معمولي، است كه مادهر خود خلق كردهتبادر و غيره را در اشعا

گيري هنري از  نهايت توجه وي به اعداد و بهرهدهندةبلكه اعداد است كه باز نشان
اين بذل توجه به . شودندرت يافت ميها است و در آثار شاعران ديگر مانند آن  بهآن

شناسي اشعار ز ديدگاه زيباييشناسي و هم اتوان هم ازديدگاه سبكاعداد را مي
  . خاقاني بررسي كرد

 معاني و  كاربرد اعداد در ادبيات فارسي بيشتر درزمينههاي تحقيق دربارهپيشينه
  ا درزمينةـود، يـشمضاميني است كه از تركيب اعداد با كلمات ديـگر حـاصل مي
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صورت كاري كه بههاي ادبي، اغلب درمورد صور خيال و معاني و بيان است و آرايه
  .استهاي بديعي اعداد اختصاص يابد، صورت نگرفتهمند صرفاً به شكلنظام

  : پردازيمهايي از اين موارد ميحالا ضمن توضيح مختصر، به ذكر نمونه

  :به تنوع كاربرد اعداد، اشكال مختلفي داردباتوجه نظير كهمراعات) الف
الترتيب را چنان با مهارت و ا معكوساي از اعداد مرتب يـ گاه شاعر مجموعه1

كه  درحالي،رود معاني را فداي لفظ كردهچيند كه گمان ميشگفتي كنارهم مي
ترتيب از هاي زير، اعداد بهدر نمونه. ي معاني باريك نهفته استدروراي اين هنرنماي

  .استالنظير ايجاد كردههم قرار گرفته و مراعات كوچك به بزرگ يا برعكس، كنار
  

    ع  ـ و چار طب2دو ساعت بر سه بعدجاه او در يك
  خواند در شش سوي اين هفتـزنمي 3پنج نوبت    
  )237  صخاقاني،(    

    و شش جهت از پنج حس    5 از هفت چرخ4هشت خلد
  و دو كون از يك خدا 7 از سه ارواح6چار اركان    
  )2 ص،همان(    

    م  ـه زخـدر سـ ان9داودو ـتي يك گي8بردم از نراّد
  11درم و پنج حس در شش10گرچه از چار آخشيج    
  )248 صهمان،(    

    ه   ـــدلـــر دها دهـــب 12ازده رخـــــــدر رزم ي
 خوان اوست ت جنان هفتـهر و هشـا نه سپــت    
  )74 صهمان،(    

   16و يك فطرت 15و صحنو د 14و سه روح 13به چار نفس
 20و چار اسباب 19و سه نوع 18و دو فرع 17به يك رقيب                                   

  )52صهمان، (
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  هر چارم اعلام مهر انورـپـون از سـچ    يك اسبه در دو ساعت گيرد سه بعد عالم
 )189صهمان، (    
  22 يافت از اين ششدر فنانتوان خلاص    ن پنج روزه عمرـدر اي 21مهر چار ياربي
  )6صهمان، (    

  همراه هشت جنت و هفت آسمان شده    تـا دلـور بـه حـتاره و نـد ده سـهستن
  )402 صهمان،(    

ير در يك بيت ـم و تأخـاي از اعداد مرتب را با اندكي تقدي گاهي مجموعهـ2
  :اي ايجاد كندكه بين اعداد فاصلهاين بدونآورد،مي

 

  جا شنوند به يك23گام دوم صورـپنج هن    در او چار ملايك به سه بعدر ـريـاز ص
  )103 صهمان،(    

  اندك مقر آميختهـچار گوهر همه در ي    ش به سه وقتـخسرو كشور پنجم كه ز عدل
  )118 صهمان،(    

    د  ـه بعـت در سـكه دو عيد اس آن24خاقان اكبر
   چهار اصل گوهرش و پنج وقت و 25ش روزـش    
  )224 صهمان،(    

    ا را ريخت خون  ـت اژدهـاز خنجر زهرآبگون هف
  هـه پرده برون دل هشت مرعا داشتـمت ز نـه    
  )384 صهمان،(    

    ل و پنج شعبه  ـيك دو شد از سه حرفش چار اص
  شش روز و هفت خسرو نه قصر و هشت منظر    
  )189ص همان،(    

گنجاند و زيبايي در يك بيت مياي از اعداد نامرتب را بهمجموعهگاهي ـ 3
 : آوردوجود ميالنظير بهمراعات
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  بدين دو صبح مدور ز آتش و سيماب    26فت نوبتي چرخ و پنج نوبت فرضـبه ه
  )51 صهمان،(    

   چيست با من پنج خاية روستاستدادة او  خانة هشت خلد و نه فلك دادم بدو   گنج
  )87 صهمان،(    

   كه هشتم جنان ماست،فتم سپهر ما نهـه    تـهـه درگـجم كـشور پنـان كـاي مرزب
  )80 صهمان،(    

  اندركن پنجم هفت طوف چار اركان ديده    27عيد ايشان كعبه وز ترتيب پنج اركان حج
  )94 صهمان،(    
  كه ز هشتم فلك همت او راست عارآن  م قران  ـتـسرو هفـارم بلاد خـ چواجهـخ
  )184 صهمان،(    

اين رابطه در . برابري برقرار استا رابطة دوهآورد كه بين آن گاه اعدادي ميـ4
ار و ر، چهسي و پانزده، هشت و چهار، پانصد و هزا«هاي زير بين كلمات مثال
  :استبرقرار شده» دو

 

  كمال يافت ضيا 29چون روز پانزده ساعته    ناچيز شد خيال غرور 28چو ماه سي شبه
  )7 صهمان،(    
   كتابارمـ چ، شحنهبهشتـسرو هشتمخ    كلامـي صادقـ ام،لامـغـديهـادي مـه
  )44 صهمان،(    

  ر مخبر سخاشـ دگالـزار سـد هـانـم   و من نزادـاز لفظ من كه پانصد هجرت چ
  )234 صهمان،(    

  تندـكر ساخـپيچارپاي تختش از تاج دو    اجرام چرخ  الاسلام گيتي پهلوان كهةنصر
  )113 صهمان،(    

 تكرير  كند و آرايهي تكرار ميـبار در بيتگاه شاعر يك عدد را چندين) ب
  :آوردوجود ميبه
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  .است هشت تكرار شده دو، هفتاد، هفت وهاي زير عددهاي چار،در مثال
  صر ارواح اولياـنـار عــار چـر چــه    ريـبـمـيـاي پـار حد بنـ چ30ارـر چـه
  )6 صهمان،(    

  تـدسـديـردوان نـف هـز كـس جـك   رــحـاب و دو بــتــر و دو آفــــدو اب
  )69 همان،(    

    وفيقش  ـ دو حارس شرع و ت،دو خازن فكر و الهامش
   دو رسمي چرخ و كيهانش،نفس و آمالشدو ذمي     
  )211 صهمان،(    

    زان مشيت را   ـدو عالم چيست دو كفه است مي
  كو هست وزانشـن دو كفه بيرون است هروز اي    
  )212 صهمان،(    

    ر ظلمت بشويم دل  ـخاك آبي ز هو 31به هفتاد آب
  لمانيكه هفتادش حجب پيش است و هر هفتاد ظ    
  )412 صهمان،(    
    د بس  ـنـتنان بستـبه را هفـواف كعـت طـهف
  ج كعبتين داو به هفت و داوريـه پنـا و سـم    
  )421 صهمان،(    

    ت بود جذر هشت   ـهشت خلد سخ 32جذر اصم
  دو و جذر اصمـلد هنـشت خـو و هـغ تـتي    
  )262 صهمان،(    

    ار   ــصل روزگـار فـن بر چــبك 33چارتكبيري
  هاي چار اركان به دونان بازمانشـار بالــچ    
 )326 صهمان،(    
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طرد و عكس كه آن را تبديل و عكس «:  اعدادآراية طرد و عكس بوسيله) پ
قرار كه مصراع اول را با يع است، بديناند، يكي از صنايع لفظي بدتنها نيز گفته

  34».تقديم و تأخير كلمات در مصراع دوم تكرار كنيد
شكل معكوس در مصراع دوم هاي زير، اعداد مصراع اول بهدر نمونه
  :استتكرارشده

    به چار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت  
  ك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسبابــبه ي    
  )52 ص،همان(    

      اج سه حرفــرف و تـار حـن چـيـت امـهس
  ارــرف و االله چـه حـــم ســن هـيـم بـبس    
  )205 صهمان،(    

      به چرخ گندناگون بر دو نان بيني ز يك خوشه
  نيز نايد ز آن دوتا نانشـكه يك ديگ و تورا گش    
  )212 صهمان،(    

      وحبـد صـك افتـ دو ي،ب روز برـپيش كز آسي
  دو دمكـــن بدزد از فلك اين يودلي كــدي    
  )259 صهمان،(    

  تا عدد تضاد بين دوبه معاني جانبي، اتوجهـسه و بـام مقايـگاه در مق) ت
  : آفريندمي

  :افتد، نماد قلت اتفاق مي»يك«، نماد كثرت و »هزار«گاه اين تضاد بين دو عدد  
  وبي و زين باغ يك گياـزار طـرگ هـب    سرشتفيض هزار كوثر و زين ابر يك

  )3 صهمان،(    
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  وع و حصه مختصر استـصه مجمـغ    زار ورقـم هــزو و غــك جــو يــله
  )65 صهمان،(    

  :شودذكر مي» يك«مقابل عدد  كثرت درعنوان نماد، به»صد«گاهي عدد 
  

   جزاك زبان چو ترازو بوي به روزـكه ي    خواهيچو خوشه چند شوي صد زبان نمي
  )8 صهمان،(    

در بيت . آفريندبه معني معدود خود باهم معني متضاد ميگاهي دو عدد باتوجه
، »شش«عنوان كمترين شماره برروي كعبتين نرد، درمقابل عدد  به،»يك«زير عدد 

  : استعنوان بيشترين شماره قرار گرفتهبه
  

  35دو شش زند عذرادو يك شمارد اگرچه      كه نقش قمار،صفتي كن طلبـامريمق
  )11 صهمان،(    

روي بر» شش و چهار«نقطه مقابل اعداد » يك و سه«يا در بيت زير، اعداد 
  : كعبتين نرد است

  

  ر روي او شش است و چهارـر دگــب   هرچه زين روي كعبتين يك و سه است
  )197 صهمان،(    

  : كمك اعداد تبادر بهآرايه) ج
اي از كلام، واژة ديگري را كه با آن تقريباً واژه«ه گونه است كآرايه تبادر بدين

   36».صدا است به ذهن متبادر كندشكل يا همهم
  كه به هشتم در رضوان شدنم نگذارند   ام منظر من بام چهارم فلك استيسيـع
  )153 ص،همان(    

را به ذهن متبادر  »بهشت«، »رضوان «كنار كلمهدر» به هشتم «، كلمهدر اين بيت(
  .)كندمي
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    ت چندان خون سباع كز خون  ـيك هفته ريخ
  رفت از آن ملالشـد بگـلا شـن مـزميتمـهف    
  )228 صهمان،(    

      ل استـت هيكـو مرا هفـاين نامه هفت عض
  هوام رـاع و شــبـند ز هول ســايمن ك هـك    
  )304 صهمان،(    

  ).است» سبع « موهم كلمه»هفت «كنار كلمهدر» سباع «، كلمةدر دو بيت بالا(
 

      ه چاره ز گاو و بز ـت چــك نيسـآهوي مش
   درآورم38 و لادن37برـنـردو برگ عــز هــك    
  )241ص ،همان(    

  .)كندرا به ذهن متبادر مي» چار«عدد » دو «كنار كلمهرد» چاره «، كلمةدر اين بيت(

  :كمك اعدادانواع جناس به) چ
به هشت و «، »هشت و هفت و همت«، »هفته و هفت «در ابيات زير بين كلمات

  .استكار رفتهجناس به» دهر و ده«، »صد و صيد«، »ربِع و ربع«، »رابعه و رابعه«، »بهشت
 روران را ـــت ســم اســيـلـت اقـهف    ت ــيــطـو عــغ تــيــه ز تــتـهر هف

  )33 صهمان،(    
  د هر هفت كرده به عذراـمق آمو واـچ    د هر هشت داده به جنتـت آمـچو هم

  )12 صهمان،(    
      40ز ـ مغرفةـه غـبهشت اندرين س39به هشت بهو

  نو اندرين دو حجرة خواب 41يه هفت حجلهـب    
  )52 صهمان،(    

  دستـنان نديـس چـه كــعـود رابـخ    تـــش اســعـات نــنــة بــعــاو راب
  )70 صهمان،(    
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  يافت مسكن 43كونـسـع مـرد ربـبگي    اممــه نـرا كان ـشـد ايـآم 42ب ربعــت
  )320 صهمان،(    

    اي صد يك عشقت خرد جان صيدت از يك تا به صد   
  تنها ريختهزد صد خون بهچشم تو در يك چشم    
  )378 صهمان،(    

      هـــــدلر دهـــــا دهـــرخ بازدهــــدر رزم ي
  خوان اوستشت جنان هفتـهر و هـه سپـا نـت    
  )74 صهمان،(    

  :آرايي در اعدادواج) ح
» ص«و » س«صدايي آن با حروف و هم» ث«هاي زير، تكرار حرف در بيت

  :استآرايي يا موسيقي حروف شدهموجب خلق واج

  الث سعدان به خراسان يابمـلق او ثـخ   م و بازـلك دانـيد فـورشـدل او ثاني خ
  )299 صهمان،(    
  45لاثاـــوق الثــداد در سـغـوي بــس    44هـلاثــث ثــالـة ثـخـسـم نـتـرســف

  )26 صهمان،(    
  ت باد پرواـيــبـ صل47عــيـربــه تــب    د فلك راستـعـا سـكج 46يـثـليـثـز ت
  )28 صهمان،(    

  :نشرو آراية لف)خ
هم نخست چند واژه يا مطلب را در يك پاره از كلام با«نشر آن است كه ولف
   48»).نشر(هاي ديگر كلام توضيح دهند و سپس در پاره يا پاره) لف(اورند بي

راع اول، توضيحاتي در مصراع دوم ـداد مصـ اعارةـر، دربـاي زيـهدر نمونه
  :استشده داده
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  لت سردار هفت كشورـار مـختار چـم   ار و هفت گيتي سلطان خلاصه آمد  ـاز چ
  )191 ص،همان(    

  م سه حرف و االله چارـن هـيـم بــبس     و تاج سه حرفهست امين چار حرف
  )205 صهمان،(    

  :مبالغه با اعداد) د
هاي مبالغه است، كه معمولاً استفاده از اعداد يكي از روش باافراط در توصيف

نوع مبالغه در اشعار خاقاني به موارد زيادي ازاين. جويندشاعران از آن بهره مي
ها تركيباتي مانند در اين نمونه. ستا جملهي زير ازآنهاخوريم كه نمونهبرمي

م مبالغه به سخن شاعر  مفهو،»هشت جنان، هفت اختر، نه فلك، هفتم زمين«
  :استافزوده
      شت جنان را مدد دهدـان كه هـنــزان ده ب

  خور سخاشهفت اخترند و نه فلك اجري    
  )232 صهمان،(    

  يان جنان انگيختهـنـت بـ هشامهـكارن    ار جهانت بام و چار ديوـر هفــفرّ او ب
  )398 صهمان،(    

  چارپاي تختش از تاج دوپيكر ساختند    اجرام چرخ  پهلوان كه 49 الاسلام گيتيةنصر
  )113 صهمان،(    

  هفتم زمين ملا شد بگرفت از آن ملالش    يك هفته ريخت چندان خون سباع كز خون 
  )228 صهمان،(    

  ود درزمانـت شـشـك هـلـت فــهف    ودـر شــك بـلـه فــر بــم گــدود دل
  )341 صهمان،(    

  هشت بهشت و چار جوي ازبر سدره بنگري    خاك در خدايگان گر به كف آوري در او
  )422 صهمان،(    
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   :وسيلة اعدادايهام تناسب به) ذ
ت، با ده اسـراد گوينـآن است كه الفاظ جمله در آن معني كه م«ايهام تناسب 

   50».باشد ديگر متناسب نباشد، اما در معني ديگر تناسب داشتهيك
  

   شده ملا52سدس گيتيـا مـرهـطـاز ع    ري بسوختهـعط 51ثلثـان مـيـانـروح
  )5 ص،همان(    

  ام برآمدـشـر مـه هـث بـلـثـوي مــب    تي ـيـدس گـسـو در مــق تـلـاز دم خ
  )146 صهمان،(    

است، اما با كار رفته تركيبي معطر بهمعني ماده به،»مثلث «لمهدر اين دو بيت ك(
  .)ايهام تناسب دارد» مسدس «درنظر گرفتن معني ثانوي آن، با كلمه

 

  امدهـــارا ديـجـرا م 54ردانــت مـهف    ش پنج وقتــدي كه پيشــ زه53هـرابع
  )273 صهمان،(    

  عة دودمان شدهـو رابـن از تـاخـنر ـه    ه توييـامسـره را خـهار طاهـاين هر چ
  )402 صهمان،(    

 مشهور است، كه معني ثانوي آن يعني نام عارفه» رابعه« كلمة ،در دو بيت اخير(
  .)ارتباط استدر» هفت و خامسه و چهار«با كلمات » چهار«

  

  ويا برآورمـل گـبـلـزار بــرد از هــگ    اه صيد ـگـانم بهته زبـه بسـشهبازم ارچ
  )245 صهمان،(    

  .)در مصراع دوم ايهام تناسب دارد» بلبل«بلبل است كه با لفظ » هزار«معني ديگر (
  

  : التزام يا اعنات با اعداد) ر
  55».اي را تكرار كننددر هر مصراع  يا بيت شعر، كلمه«است كه  التزام يا اعنات آن

ندين بيت تكرار در چ» دو و چهار و شش«ترتيب اعداد ، بههاي زيردر مثال(
  .)استشده
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  مـــنـيـبـان بــربــهـدم ممــش هـش    اـــريــه از ثــد كــســم ز حــوشـج
  وان ببينمـختــفـوي هــش سـدر ش    مع كه شش يارـم طـنـكـود نـن خــم
  بينمـان بــيــالـه ســش بــقـش نـش    ن راــيـتـبـعـه كـرم كــبــن نـم ظـه
  )266 ص،همان(    
  ع و چو مل جبارـل خاضـو گـچـمـه    دو وقتـهت بـو هب56تـبـردو از هيـه
  طب وقارـود و قـيد جـورشـردو خـه    م و كيوان حلمـلـس عـيـرجـردو بــه
  ارـــتـخــد مــمـرع احــك شــلـف    گرددطب ميـردو قــن هــر ايـود بـخ
   راست بر دو قطب مداركــلـه فــك  زد  ـريــگـطب نــن دو قـرع را زيـــش
  ارـي ز خـر از درون ولــحـردو بــه    مــلــ عهــانـخون كوه گنجـردو چــه
  )203 صهمان،(    

  را ز ماجرا57 امينهارـر چـبـرده خـك    ين را به بازگشتـت زمـفـرار هـداده ق
  اـيـر ارواح اولـصـنـار عـار چـر چـه    بريـمـيـاي پـنـد بـار حـار چـر چـه
  اـنتوان خلاص يافت از اين ششدر فن    رـمـ عر چار يار در اين پنج روزهـمهبي
  )6 صهمان،(    

  گيري نتيجه
  شناختي اعداد موردبررسي  حاضر، قصايد خاقاني ازديدگاه زيباييدر مقاله

هاي بديعي در اشعار خاقاني گرفت و مشخص شد كه اعداد در آفرينش آرايهقرار
  . ارنداي دعمدهنقش

فرد اشكال گوناگون در قصايد خاقاني منحصربه هنري و بهشيوهاستفاده از اعداد به
 خاص خاقاني در شاعري، كه خود از آن به و شاهد خوبي است براي اثبات شيوه

  .استتعبير كرده» طريق غريب«
  نظير، طرد و عكس، تكرير، ، مانند مراعاتهاي ادبيانواع مختلفي از آرايه

شود، كه عناصر ام تناسب، جناس، مبالغه و غيره در قصايد خاقاني پيدا ميايه
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هاي عربي آن است و اين خود ها اعداد ترتيبي، اصلي، كسري، و شكل آنسازنده
تحقيقاتي . هاست هنري از آننشانگر نهايت توجه خاقاني به اعداد و استفاده

  . رسدنظر ميدب فارسي ضروري به اهاي چهرهشناساندن زيبايي نوع در راهازاين
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  ها نوشت پي
  من پيشواهـتـزد گفـن را سـسخلـام              اهن آوردهـه مـكنـب ايـريــ هست طريق غ1

  )1008 ص ديوان، :الدين بديل   خاقاني، افضل(
، بزم ديرينة عروس: معصومه كن،معدن(، )طول، عرض و ارتفاع( جسماني ـ ابعاد ثلاثه2

 )288ص
ردن، كنواختند، اظهار جاه و سلطنتروز بر در سراي سلاطين ميـ پنج وقت نقاره كه شبانه3
 ) 152همان، ص(

 ). 151همان، ص (،، جنه النعيم، دارالسلام، دارالقرار، فردوس، عدن و عليينجنةالمأويـ جنت، 4

همان،  (،)ريخ، مشتري و زحل مقمر، عطارد، زهره، شمس،(ـ هفت آسمان، هفت فلك 5
 ) 151ص

 )151همان، ص (،)آب، باد، خاك و آتش(ـ چهار عنصر 6
 ).1002، صهمان: خاقاني(ـ نباتي، حيواني و انساني، 7

 )فرهنگ معين (،ـ نردباز8
 )همان(ـ نوبت بازي، 9

 ).همان(ـ عناصر اربعه، 10

هم پيوسته محبوس ت شش خانه بههايي از حريف درپشـ حالتي از بازي نرد كه مهره يا مهره11
 ).171، صگزيدة اشعار خاقاني: عباس ماهيار،  (،بماند و بيرون نيايد

 نفر ازهرطرف با طرف ديگر نبرد كردند و گودرز 11ـ رزمي است ميان ايرانيان و تورانيان كه 12
 همان، خاقاني،. (خواهي پسرانش، پيران ويسه سركرده و پهلوان بزرگ توراني را كشتبه خون

 )1009ص 
 )1002همان، ص (،اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه: ـ چهار نفس13
 .7  شمارهك  به حاشيه.ـ ر14
 )1002همان، ص(ـ صحن زمين و آسمان 15
 )1002همان، ص(ـ آفرينش انسان 16
 )1003همان، ص(ـ خداوند 17
 )1003همان، ص(اعتبار بعضي محققان ـ روح و نفس ناطقه به18
 )1003همان، ص (،كه نوع عالي و متوسط و سافلمعدن، حيوان و نبات يا آن: ليد ثالثهـ موا19
 )1003همان، ص(فاعلي، غائي، مادي و صوري، : ـ چهار عنصر يا علل اربعه20
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 )163 ص،همان: معصومهكن، معدن(ـ خلفاي راشدين، 21
 )972، صهمان :خاقاني(كنايه از آسمان، ـ 22
 )288، صهمان:  معصومهكن،معدن(ن دميدن اسرافيل در صور، ـ اشاره است به دومي23
ترين ممدوحان خاقاني، شاهان و بزرگالدين ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، از شروانـ جلال24

 )389همان، ص(
 ).373همان، ص(ـ اشاره به خلقت عالم آفرينش در شش روز، 25

 )157همان، ص(نمازهاي واجب يوميه، : ـ پنج فرض26
 ).267همان، ص(ـ اشاره به ركن عراقي، حجرالاسود، يماني و شامي، 27

 )164همان، ص(ـ ماه در محاق، 28
 )164همان، ص(ـ روز اول تابستان، 29
 .21  شمارهك  به حاشيه.ـ ر30
 )399همان، ص(هاي بسيار، ـ كنايه از آب31
فرهنگ (م پيدا نشود، ـ جذر هر عددي كه چون آن را مجذور فرض كنند، براي آن، جذر سال32

 )معين
 )1040، صهمان: خاقاني( كردن و تبراي مطلق از ماسوي نمودن باشد، ـ كنايه از ترك كلي33
 .73، صفنون بلاغت و صناعات ادبي: الدينـ همايي، جلال34
 )974همان، ص(ـ اصطلاحي است در بازي نرد، 35
 .106، صنگاهي تازه به بديع : ـ شميسا، سيروس36
 ماهي عنبر رنگ كه از روده يا معدهبو و كدر و خاكسترياي چرب و خوشماده: برـ عن37

 )فرهنگ معين(شود، ميگرفته
چسبد، ها مييكي از مشمومات است و درحين چريدن بز و گوسفند به موي آن: لادنـ 38

 ).103، صهمان :خاقاني(

 )1003همان، ص(ـ صفه و ايوان و كوشك و بالاخانه را گويند، 39
 )1003همان، ص(ـ سه تجويف دماغ، 40
 )1003همان، ص( چشم، ـ هفت طبقه41
 ).فرهنگ معين(ـ تبي كه سه روز قطع شود و در روز چهارم برگردد، 42

 )همان(ست، اچهارم سطح آن زمين كه معادل يكـ قسمت معمور و مسكون سطح كره43
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الوا انِّ االلهَ ثالث ثلاثه و ما من اله الا االله واحد الذينَ ق لَقَد كَفَر: استـ از اين آيه گرفته شده44
 )كوشش ضياءالدين سجادي به،ديوان خاقانياز نقلبه(، )مائده/ 77(

 ).986، صهمان :خاقاني(شنبه بازار، ـ سه45

 )992همان، ص(ها چهار صورت فاصله باشد، كه ميان آن وقتي،ـ حالت سعد سيارات است46
 )992همان، ص(كه ميان دو سياره سه صورت فاصله باشد، ـ حالت نحس و وقتي47
 .115، صهمان: سيروسـ شميسا، 48
 )113همان، ص(ـ مراد اتابك اعظم مظفرالدين قزل ارسلان ايلدگز، ممدوح خاقاني است، 49
 .272، صهمان :الدين  جلالـ همايي،50
 )971همان، ص(ـ مشمومي است از مشك و  عنبر و عود، 51
 )971همان، ص( عالم است، ـ شش جهات52
 )1008همان، ص( عدويه بصريه از زاهدان و عارفان معروف قرن دوم هجري است، ـ رابعه53
 كن،معدن(اقطاب، ابدال، اخيار، اوتاد، غوث، نقبا، نجبا، : اندـ مردان خدا كه هفت دسته54

 )240، صهمان :معصومه
 .60 صهمان،: سيروسـ شميسا، 55
 )203، صهمانخاقاني، (الدين، عالم ري است، ن، مفتي خوي و ركنالديـ مراد ركن56
 .21  شماره حاشيهك  به.ـ ر57
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 .1379دانشگاه شيراز، 
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 .1378فردوس، : ، تهران11چ،  نگاهي تازه به بديع: ـ شميسا، سيروس
 .1373قطره، : ، تهران3، چ اشعار خاقانيگزيدة: ـ ماهيار، عباس

مركز نشر دانشگاهي، : ، تهران1، چ عروسبزم ديرينه: كن، معصومهمعدن) 1
1372. 
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